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 ده مقدمه نویسن
 

 بررود، هی پیرمردی جسور و مهربان را آماج قرررار دادچهره  ،ی سرخدر حالی که سایه

 :از زندگی می گفت

ش را بررا ق ررا و ارزش ب،رروان، چرررا کرره ازندگی مانند یک کتاب است، هر صررف ه

 . آخرین صف ه ممکن است ناگهان بسته شود

 

های قمرری   ها و شرریرینیدرنگ به یاد داشته باش که زندگی چون دریا با موجبی

هررای آن شرروند، همنررون جررواهرا ی در کنارهاسررت. ل ترراب زی ررایی کرره   ربرره می

یستی با همه وجود و ذوق لذب برد. زیرا هیچ فرصتی مانند آن دیگر هستند که با

آینررد هایی از باران که یک ار به زمین فرررود میبه دست ن،واهد آمد، همانند قطره

شوند و بعد خاطره گردند، ل تاب زی ا نیز یک ار   ربه میو دوباره به آسمان باز می

 .مانندمی

 

 به  نهایی ایمان داشته باش

شود، گاهی احساسا مان را پررر درازی است که با ما همراه می  یی، همانند سایه نها

ی رشررد و  واند به ما اجررازه ر،  نهایی میکند، ولی در نگاه دقیااز غم و انزجار می

گیررریم، فرصررتی ی زندگی بدهد. زمانی که در  نهایی قرررار می ر درباره فکر قمیا

ها و آرزوهررای خررود داریررم. بنررابراین، از خواسررتهبرای آشنایی با خود و درک بهتررر 

 نهایی نه  نها یررک مسرراسه اسررت، بسکرره فرصررتی برررای رشررد و   ررو  ش، رری نیررز 

 . واند باشدمی
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زیرا که از هیچ دردی  خر درس زندگی دهم!فس های آدر این نگویی که  به من می

 !در امان نیستی و خود را گم کرده ای

 

ای. هررر راهرری گویم که این راه را شروع کردهدر ابتدای مسیرب، به  و   ریک می

ن یررک آغرراز جدیررد اسررت، ای. ایرر را گذاشررتهشود و  و این قدم  گام او  آغاز میبا  

فرصتی برای شروع دوبرراره، آرزویرری برررای رسرریدن برره اهرردافت و   ررو  ی برررای 

ی خودب. با ایمان به خود و با انرژی مث ت، این مسرریر را رسیدن به بهترین نس،ه

ی جدید، برره سرروی به  لاش و پی رفت خودب م د  کن. هر روز با هدف و انگیزه

 .ی این سفر لذب ب رهرویایت حرکت کن و از هر ل ت

 

نتیررر و ی زنرردگی بیکنرری کرره هررر ل تررهی ایررن مسرریر از زنرردگی، درک میدر میانرره

ارزشمند است. گاهی شکوهمند و پر رنگ اما گرراهی هررم  اریررک و سرررگردان، امررا 

ی آنها ب، ی از مسیر من  ر به فرد زندگی است. هر روز، بررا ق ررا و ارزش همه

کنیم و صررف ا   کن، زیرا همانند کتابی که باز می  ی نامعسوم حرکتبه سوی آینده

هررایی اسررت کرره منتتررر هررا و آموزهخوانیم، زندگی نیررز پررر از ماجراهررا، چال را می

ی پایدار، به سوی اهداف ماست. بنابراین، با ایمان به خود و قدرب داشتن روحیه

قیمت لذب یی بی زندگی به قنوان یک هدیهو رویاهایمان پی  برو و از هر ل ته

 .ب ر

 

در انتهای راهت، امیدوارم که با افت،ار و رضایت از خررودب برره ق رر  نگرراه کنرری و 

هررا ای، ارزشمند بوده است. این مسیر پر از چال بفهمی که هر گامی که برداشته

ای آنهررا را پ ررت سررر بگررذاری و برره و خطراب بوده ، اما با اراده و  ررلاش،  وانسررته
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یدوارم که در این سفر، بهترین خودب را ک ررک کرررده سمت هدفت رسیده ای. ام

های بزرگی دست یافته باشی. به خررودب ف،ررر کررن و همی رره برره یرراد و به موف یت

ای، ارزشررمند و داشته باش که هررر چیررزی کرره برررای دسررتیابی برره آن  ررلاش کرررده

 .گران ها بوده است

 

ای، در یادهررا و دهبعد از مرگت، امیدوارم که با آرام ی که زندگیت به دیگررران دا

خاطراب خوب باقی بمانی. امیدوارم که در دلهای کسانی که ق ررا و ارزشررمندی را 

شرران زنررده بمانررد. برایررت داشررتند، همی رره برره یادگررار بمررانی و نامررت در زندگی

ای، برره امیدوارم که با وجود خاطراب خوب و  أثیری که در جهرران بررر جررای گذاشررته

 .انی برسی که همی ه در ذهن و قس  ما باقی بمانیجایی ابدی و پایدار میان آسم

 

 .به سایه اب بی  از گذشته  وجه کن

سایه، نمادی از حضور وجودی است که همررواره بررا ماسررت، حترری در ل ترراب  اریررک 

شررود، امررا معمررو   در زندگی. سایه به قنوان همراه ما در سررفر زنرردگی شررناخته می

شود. اما سایه همررواره بررا ماسررت، مررا را می های پر از نور و شادی، کمتر  وجهزمان

 وانررد کند. از طرفی، سررایه نمررادی از  رراریکی و انررزوا میدر هر حالتی همراهی می

 ر شدن نور و ای برای برجسته واند زمینهباشد، اما از طرف دیگر، این  اریکی می

د و مررا کنرر روشنایی باشد. به ق ار ی، سایه یک  ضاد است که زندگی را  کمیررم می

 .کندرا به معنای واقعی کسمه به وجودمان مت م می

 

 ..به معنای کسماب  وجه کن

ای، هررر آرایررد. برره گونررهای از زبان روح معانی نامتنرراهی میدر دهان ب ر، هر واژه
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ای از فرآیند بزرگتر است کرره دهد، ن انهی زندگی ما رخ میا فاقی که در روزمره

ی گرررد، شررویم. در ایررن دایرررهپایرران میآفرین رری بیی آن، مررا جز رری از  به واسررطه

شود؛ چرررا کرره هررر ل ترره، هررر به واقعیت   دیم می  "هیچ چیز ا فاقی نیست"جمسه

افتد، دارای معنا و ار  اط با دیگر وقایع زندگی ماسررت. وقایعی که در آن ا فاق می

از الگوهررا    ری زندگیمان و درک قمیررااین مفهوم، ما را به سمت  أمم در  اری،نه

ی  رروانیم هررر ل تررهدهد. بنابراین، با  أکید بررر ایررن اصررم، میو معانی آن سوق می

ی بزرگتررر فراگیررریم کرره مررا را برره سرروی زندگی را به قنوان قسمتی از یررک ن  رره

 .کند  و  و رشد روحی هدایت می

 

 ....کردمکسماب را دانه به دانه یادداشت می

 

هررای خررود جسررور در م ابررم نا وانی پیررر آن ی زنرردگی، وقترری کررهدر آخرررین ل ترره

به کسی اقتماد نکن، حتی برره خررودب. "برانگیز را سرود:  ای  اممقرار بود، واژهبی

 "و  نها با خودب م ارزه خواهی کرد زیرا در پایان،  نها  و خواهی ماند

 

لرزید و دیگر س،ن نگفت و ما را در این زندگی  نها گذاشت. آخرین او به خود می

و هرریچ کررس  نرردبوددر حررا  م ررارزه روح و جسررم  کررردم ش را درک میجمسرره ا

  . وانست به فریادش برسدنمی

 

های او به سکوب فرو رفت،انگررار درونرر   کرار، که آخرین نفسی بیدر آن ل ته

آ  ی از انکار جوشان بود که به دن ا  اقتراض به زمرران و سرنوشررت بررود. بررا هررر 

در م ابررم آن م اومررت زنرردگی    وارد مرری کرررد،  ی ناگهانی که روح به جسررمضربه
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 فرراوب مانررده کننده سرریم، بی سسیم  کرد، همننان که دستان  در برابر جریانمی

 د.بودند و سیم هم نا وانی میکر

  

جنگیررد، خرراطرا ی کرره ی خررود میپایان، او بررا خرراطرا ی از گذشررتهدر این  اریکی بی

اش برره ص و آرامرر  ناپایرردار زنرردگیهررای ناخررالرحم، از گودا مانند شیاطینی برری

 وانست به سطح آمده بودند. او  نها با این خاطراب بود، خاطرا ی که هیچ کس نمی

جررا های ، در ایررن  رراریکی ی اقتراضرراب و نالررهو درک رران کنررد. همرره برسررد آن

 .کردندهایی که پی  از او بر سرش غسیان میی سایهاندازه به ماندند،می

 

در دلرر  داب بررود، آ  رری کرره از در ایررن  نهررایی ناپایرردار، آ رر  م اومررت    اما حتی

کرد، و این  أکید، او را در برابررر ش  أکید میاهای ناگهانی و ناخواسته زندگیجن ه

کرررد. در ایررن  رراریکی، او  ررر میگرفررت، م کمهررر چال رری کرره جسرروی  قرررار می

کنررد، خررودش اسررت، و ایررن   وانررد برره او کمررکدانست که  نها موجررودی کرره میمی

ی پایانی در جسررت وی راهرری برررای ی شروقی برای او بسکه ن طهاقت اد نه  نها ن طه

 .ن اب بود

 ..ر زندگی اما امان از ج

در دلم زنده ماند چیزی ن ود جز به خود آمدن... اما خیسرری که  او رفت اما قطعه ای  

دسررت  برره مررن و حالررت جنررون شده هم آسان ن ود روز بعد مرگ  دچار افسردگی

 .داد

  ..دندکردرد هایم درد می 

ای از احساساب ناگفته است. سکو م، ن  ی در  راژدی زندگی ایفررا درد من، پرده
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 .کند، اما  ا زمانی که کسماب به درستی جریان پیدا نکنند، سکوب ادامه داردمی

 

شود و بروی ان با  می آورم و هر کثافتی که اما این سکوب اندکی بعد سرریز می

  .شودیدر بطنم ری ه افکند پاکسازی م

 

ام، گویا که قفسی نامر ی مرا از جهان بیرون جدا سرراخته در سکوب خود غرق شده

های نگفته، و بغضی گسویم را ف رده است، اندکی بی  هایم پر از کلاماست. نگاه

  .از همی ه

 

زننررد و از مررن خررارج هررایم یرر  میدر هر  لاش برای س،ن گفتن، کسمرراب پ ررت ل 

ند روحی خسته که در بدن خود زندانی شده، هررر ل ترره شوند. این سکوب، ماننمی

 .کنماش را بر دوش دلم احساس میسنگینی

 

های درخررت بیررد بررر  ابد، و سایهام کنار پن ره، جایی که نور ماه به ا اق مین سته

ب، ررد. شوند. اما نررور مرراه، زی ررایی خررود را برره روح مررن نمیفرش ا اق دوانده می

هایی کرره بررا آنهررا جهرران را در آغرروش شررود، چ ررممی اشک در گوشه چ مانم جمررع

 .اندک یدم و اکنون  نها  اریکی را در آغوش گرفتهمی

 

بایست بین من و دیگررران رد و بررد  ها،  مام کسما ی که میها،  مام لمس مام نگاه

ای در میرران جمعیررت،  نهررا شود. و من، غری هشده باشد،  نها در خیا  پرورانده می

ام. چه  راژدی اسررت زیسررتن در دنیررایی کرره در وگو م غو خود به گفت  با خیا ب

 .شناسداب نیز  و را نمیآن حتی سایه
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گررذارم کرره شرراید امررروز روزی گذرند و هر روز بار دیگر با خود قرررار میروزها می

اند، برره زبرران باشد که سکوب شکسته شود و احساسا ی که در قس م ری ه دوانده

هررا در گسررویم کنررد و حرفزبانم گویا به خواسررت قسرر م خیانررت می  آورده شوند. اما

 .میرندمی

 

 وانم این ح ررم از درد را کرره در سررینه دارم، برره قسررم بسرر ارم  چگونرره چگونه می

رونررد و هررر صرر ح بررا مررن هایی که هررر شرر  بررا مررن برره بسررتر می وانم از  نهاییمی

برررایم دارد. هررر روز کرره  خیزند، بنویسم  این  نهایی حکررم مرررر  رردری ی رابرمی

 .شودای از وجودم خاموش و دفن میگذرد، قطعهمی

 

ام. سران ام، خودم را به دیرروار  نهررایی و سررکوب  کیرره دادهاینک، در این ش  بی

انتهررای هایم جاری است، مانند جوی اری که برره یررک دریاچرره بیاندوه در میان ن ض

ی هررر نف ررس برراری از غررم را برره ک ررند، گررویهررایم سررنگینی میریزد. نفسیاس می

 .ک ددوش می

 

ام چیررزی برراقی رسررد و از جرران خسررته و روح خراشرریدهشرر  بررا خره برره پایرران می

ماند جز یک پوسته خالی. در آخر یررک روز دیگررر، یررک شرر  دیگررر، و در  ررلاش نمی

 .رومبرای شکستن سکو ی که مرا م اصره کرده، به خواب می

 

کنم. شرراید امیرردواری کرروچکی در کنررار  ازگی میرسد، احساس  وقتی ص ح فرا می

 .غم وجود داشته باشد، که روحم را برای یک شروع دوباره بیدار کند. شاید
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ای اسررت، امررا بررا همرران ک ررم؛ روز  ررازهشوم و نفررسع قمی رری میاز خواب بیدار می

اما ام. شاید یک روزی،  ای از طسوع بازهم امید را در نیافتهانگیز. ن انهآسمان غم

هایی کرره ای که از درون برره درد آمررده، نرره بررا ایررن دسررتنه امروز. نه با این سینه

های برری معنرری دانند چه باید بنویسند، نه با این قس ی که  نهررا بررا ضرررباندیگر نمی

 .خود را زنده نگه داشته است

 

زنند، اما هر قدم مانند قطراب ساقت شنی اسررت هدف در ا اق قدم میپاهایم بی

دانم شوند، و من، در انتتار پایانی هستم که نمرریرحمانه به پایان نزدیک مییکه ب

  .چیست

 

در قس  من، احساسابع سرک ی هستند که مانند گیاهان وح ی در برراغی متررروک، 

اند. دور از چ م باغ ان، دور از نور خورشید، در  اریکی و بدون کنتر  رشد کرده

صرردا اسررت، امررا قسرر م برره شرردب فریرراد بیاند. درد مررن  خسوب خوی ، جان گرفته

 .زندمی

 

هررای سرریاه دلتنگرری پررر نگرم، سطح سفیدی که بررا پیاممن بر دفتر خاطراب خود می

ای برره نتررر  وانم اندوه خود را بیان کنم، زمانی که هررر کسمررهشده است. چگونه می

ه، برررد  شرراید مرک رری کرره قسرر م را آلرروده کررردرسد جز ی از نفسم را با خود میمی

 .های این دفتر، جاودانه شاهد دردی ماندگار باشندهینگاه پاک ن ود؛ شاید برر

اما با این وجود، در اقماق روحم، جایگاهی اندک اما مست کم وجود دارد، جایی کرره 

وجررود،   اند. ایررن برراور، ایررن انرردک شررعسههای امید به دور آن در هم پینیدهدست
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سررازد، هرچنررد کرره نررورش کررم و برررایم می  های  یره، راهرریمانند فانوسی در ش 

 .لرزان باشد

 

پس من ادامه خواهم داد، آری، با هر بیم و امیدی کرره در سررینه دارم. ایررن قسررم، 

ایررن دفتررر، و ایررن د  ناامیررد، شرراید روزی موسرری ی زنرردگی را م ررددا  بسرررایند، 

کرره شوم برره صرردایی   ر میشاید. و من، با هر نوشته، با هر اشک، یک قدم نزدیک

 .هاست در طس  شنیده شدن استسا 

هررای سرررد، قس رری هررای برراقی مانررده بررر ل اما در آخر می ینم ، چیزی برری  از حرف

شکسته و روحی که به دن ا  آرام  است، نیست؛ حتی اگر آرام  آن باشررد کرره 

با هر برر در باد پاییزی، با هر موج در دریای بیکررران، و بررا هررر سررتاره در آسررمان 

پیمایم؛ اما همننرران ها میای که در سایهانداز شود. اندوه من و زندگیش ، طنین

دانم نویسم و همننان در انتتار فردایی هستم کرره مرریک م، همننان مینفس می

 .روزی خواهد رسید

 

ام. هررر بررار کرره  ر شده ر شده است، و من نیز با آن آرامرنگ آسمان  ا حدی آرام

ام  ررا برره صرردایی لرررزد، برره آن لرررزش اجررازه دادهاحساس کردم قسم در دستم می

های   دیم شود. صدای لرزش قسمررم، اکنررون همرردم مررن اسررت در حررالی کرره دانرره

 .شمارمام را، یکی پس از دیگری، میساقت شنی

 

ریزند  ررا فرشرری بینم که گاهی اوقاب ابرها فرو میشوم، و میه افا خیره میمن ب

خررواهم دردم و اب در زمین ب اشند. و من نیز، با همان شررور و شرریدایی، میاز آب
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های دردنرراکم پراکنررده را بر سطح ورق پ،  کنم،  ا بسکه با هر کسمه، یکی از مویه

 .شود

 

ن رریند. و چکررد و بررر کاغررذ میاز کوزه دلم میکند، ها را سیاه میجوهری که صف ه

ای کرره شرروم کرره شرراید بررا هررر جمسررهدر همان حا ، بار دیگر برره خررودم امیرردوار می

 .های پنهانم باشدمندینویسم، مرهمی بر د می

 

اند. غمرری کرره در هررر خرر  مرروج های دفتر من بوی خاک و باران به خود گرفتهصف ه

 د، و همننان که اقیانوسی از کسمرراب و جمررلاب ب،زند شاید به قسمم قدرب میمی

ای پررر از نررور و  وانررایی پرررواز در ذهررنم ن رر  یابم،   ویری از آینرردهنگارش می

 .بنددمی

 

کنم حالتی از زی ایی خسا کنم، حتی در میرران نویسم  لاش میای که میدر هر کسمه

ری از م اومررت را ام کاریکررا وی سیاه غم و اندوه. پتک هر ضربه درد بر سررینهدره

ام را شوند که داسررتان م ررارزههایی   دیم میهایم به ق هکند، و واژه رسیم می

 .کنندبا زندگی روایت می

 

ام را ن،واند، اما من باز هررم کس این کسما ی را که با  مام وجودم نوشتهشاید هیچ

کنم کرره ن رریند، احسرراس مرریدهم. با هر حرفی که بر کاغررذ مینوشتن را ادامه می

های مررن طنررین شررود، و شرراید، ف رر  شرراید،  رره نوشررتهوزنی از دوشم برداشته می

  .انداز یک صداقت  یزا  باشد
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ک ررد: ست که زندگی بر قسرر  مررن میک د، همان ن  ین  ی که قسم بر کاغذ می

اند. و حررا ، مررن های که با هزاران رنگ  رسیم شدهیک  ابسو پینیده از درها و بام

گررذرد و ام کرره همررانطور کرره نررور از پررس ابرهررای  یررره مینتی رره رسرریدهبرره ایررن 

کند، من هم باید از پس ابرهررای درد و غررم بگررذرم و روشنایی را به دنیا هدیه می

 .ام را به این صف اب بس ارمروشنایی

 

ی کلامی، این جنگ با غم، شاید پایانی نداشته باشد؛ اما من، هر روز، بررا این م ارزه

کنم  ا این  اریکی را با نور کسما م شکافته کنم ، کوش  میای که خسا میهر واژه

یابم، هررر بررار کرره ها هدیه دهم. و در این مسیر، من خودم را میو امیدی نو به د 

 .کنمام ن اشی میی  اریک زندگیدارم و بر صف هقسم را برمی

 

سماب، چون مرهمرری ای انعکاسی از روحی است که در طس  ن اب است. کهر نوشته

ن ررینند و چیررزی شرریرین را در میرران آرام برره جررراحتم می  های قمیا، آرامبر زخم

دهنررد، کرره حیررا ی هررایی کرره جرران میگذارنررد.  س،یها، در خررود برره یادگررار می س،ی

دانم از هرررر پررراییزع ویرانررری، بهررراری دوبررراره من ب ، رررند؛ زیررررا مررریدوبررراره بررره

 .آوردسربرمی

 

ریررزم، شرروم و خررود را در سررطرها میکن میار که از درونم ری ررهنویسم و هر بمی

ای اسررت کرره شود. هر کسمه، گویی دانررهانگار ب، ی از بار سنگینع روحم کاسته می

های امیررد در د  کررارم. شرراید فررردا روزی باشررد کرره جوانررهدر خرراک آرامرر  می

 .ام گم خواهند دادخورده رک
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اند. صرردای پن نرره قسررم بررر کاغررذ، ه شرردههایم با     صررف اب درهررم  نیرردنفس

رسررد. برررای اکنون موسی ی ملایمی است که همانند   یی از گذشته به گرروش می

هررا و گیرررد.  مررام ناامنیکنم و احساس آرام ی ق ی  مرا فرا میای مکث میل ته

  .آیندنتر میمعنی بهناپذیر نوشتن، بیها، در م ابم قدرب وصکشورهد 

 

ای هستم که با هر کسمه، خودش شدهکنم انگار که من گمب احساس میگاهی اوقا

دهررد، انگررار کند، انگار که هر جمسه نو مرا به واقعیررت ار  رراط میرا بی تر پیدا می

 .یابدام است که جای خود را میکه هر پاراگراف یک قطعه از پاز  زندگی

 

ارها باشد که ب ررریت برره  رین ابزاما راستی، قسم در دست شاید یکی از قدر مند

ها را آرام کند یا امواجی را به پا کند کرره  واند طوفانخود دیده است. این قسم می

گیرررم کرره های دوردست را فرا بگیرد. و من، بررا انت،رراب کسمررا م،   ررمیم میساحم

ام غرررق آرام  را انت،اب کنم، به جای هرج و مرجی که ممکن است در قس  خسته

 .شوم

 

ها، بسکرره بررا کنم، نه با چ ررمانی پ ررر از  رررس از ناشررناختهآینده نگاه می  به روزهای

نویسررم، ای که میامید به نورهایی که هنوز در پی خاموش شدن نیستند. هر کسمه

 رین انگار نعمتی است که به من داده شده،  ا به من بیاموزد حتی زیر بار سررنگین

 . وان برخاستهای زندگی، هنوز هم میطوفان

 

بنرردم کرره در آن ای میام، مررن د  برره آینرردههایم نهررادهبررا امیرردی کرره در نوشررته
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ی کسررانی هررایی برررای همررههای خررودم، بسکرره حکایتنوشررتههایم نه  نها د نوشته

 نگرری و ها را ب،واننررد و احسرراس کننررد کرره در د باشد که ممکن است، روزی، آن

 .شان  نها نیستندغم

 

ای کرره از انگ ررتانم زنررد، بررا هررر کسمررهکرره قسررم بررر کاغررذ میای  اکنون، با هر ضررربه

هررای  اریررک، و سررران ام کنم برره د شررود، مررن نرروری را پر رروافکن مرریسرازیر می

 ر از خود انرردوه اسررت؛ نوشررتن برره مررن نیررروی ب ررا نویسم که قمیاح ی تی را می

پیرردای هررای ناهررایی اسررت کرره برره مررن اجررازه پرررواز در افاب، ررد و ایررن با می

 .دهنداحساساب انسانی می

 

شد، نور امید که نوشتن برایم پناه بود، با هر جمسه که  مام میبا این حا ، در حالی

ها پنرراه شد. فهمیدم که حتی کسماب،  مام آننه هستم و به آن ر میرنگدرونم کم

  .ام را از این طوفان ن اب دهندبردم، ممکن است نتوانند قایا شکسته

 

یابم که ممکررن اسررت سطر پایانی، با انگ تانی که به سردی مرر لرزانند، درمیدر  

هررای  را ن ررنود. شرراید کس صدای پن نه قسمم در  نهاییکس ن،واند و هیچهیچ

 .های صدای خودم در این فضای خالی بمانندکسما م  نها به انعکاس بازگ ته

 

هررا نمررای  ه بر دیوارهای گالریای کهایم، شاید نه حتی به قنوان اثر هنرینوشته

داده شود بسکه صرفا به قنوان همدمی باشند برررای احسرراس  نهررایی کرره مرررا فرررا 

شود و آخرین ل تاب روز نمایان، ی ش  پیدا میگیرد. زمانی که ن،ستین ستارهمی

 .بار رق م، شاید برای آخرینها میمن نیز با آن
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جن یررد، واژه برره واژه هایم میدر نوشته رسم، رؤیایی کهو هرچ در که به پایان می

ای برراقی رسررد و بررر میررزم، ف رر  سررایهگراید. ش  برره آرامرری فرررا میبه سکوب می

  .بار در خدمت شور و حرارب و زندگی بودافزاری که یکماند از جنگمی

 

هایی که در آخر، شاید  نها چیزی که بر جای مانده باشد، سرود سکوب باشد؛ گوش

میرند، و خاطرا ی که  رردری ا  پرمرررده و برره فراموشرری سرر رده صدایی میبه انتتار  

شوند. قسررم مررن خواهررد خوابیررد، و کسمررا ی کرره یک ررار   نررده بودنررد، اکنررون در می

کم برره امیررد خوانررده شرردن نگاشررته شررده بودنررد، برره آرامرری سطرهایی کرره دسررت

 .اندخفته

 

ایررن اسررت کرره برخرری   آیررد. شرراید واقعیررتدر این ل ترره، ذهررنم برره نوسرران در می

هایی شاد و امیدب،  هستند. شاید آننه ما را به فکررر فرررو ها فاقد پایانداستان

برد، نه رنگین کمان پس از باران، که چگونگی سازش مررا بررا ابرهررایی اسررت کرره می

 .اندرنگین کمان را پوشانده

 

ه کسی کنیم و ن اید بگفت که ما در  ضاد ها زندگی میشاید آن پیرمرد راست می

 ه خودمان...حتی ب اقتماد کرد

 

 نپایا


